
  گريز از مرگ
 )هاي جنوب لبنان  در گيريي ه در باريياد داشت(

 
  اسداالله احمدي

 
  

،  از اين روي بر فرزندان اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسي را

جز به قصاص قتل، يا فسادي در روي زمين بكشد، چنان است كه 

و هركس كسي را زنده بدارد، چنان . ي مردم را كشته باشد همه

 تمام مردم را زنده داشته است، و قطعا پيامبران ما است كه گويي

دلايل آشكاري براي آنان آوردند، با اين همه پس از آن بسياري 

  .كنند روي مي از ايشان در زمين زياده

  .32قرآن كريم، سوره مائده، آيه 

  

خبري در  هاي شگزار و لبنان، تيتر اول اخبارجنوب االله و اسرائيل در  ب حزميان درگيري در اين روزها 

بدون . پردازند مينظران جهان به آن  گران و صاحب ه اکثر تحليلجهاني و موضوعي است ک هاي رسانه

نيست كه در  ها تنها ديوارها و خانهترديد اين موضوع  قابل تامل است، قابل تامل به اين دليل كه 

ها کشته  انسان. ريزند فرو مييز  اخلاق انساني نبلكه به نحوي ديوارهاي، شوند جنوب لبنان ويران مي

اخلاقي احترام  توان به يك معنا حمله به اصل شدن قربانيان را مي كشتهشوند، نه يک يک، بلکه بسيار؛ مي

ها  تنها هوا پيماها، موشکهمچنين،  .رود به حيات آدمي دانست كه مهمترين اصل اخلاقي به شمار مي 

وارها که ديروز پناهگاه انسان بود نيز با تمام خشم از انسان اند، دي ها نيستند که دشمن انسان و راکت

هر کدام از طرفين . انتقامي كه قرباني آن عمدتا زنان و كودكان و غير نظاميان هستندگيرند،  انتقام مي

به مسلخ مرگ به عنوان قرباني  ي راهاي در راه پيروزي شان انساناالله و اسرائيل، ناگزيرند  ، حزبدرگير

ها به عنوان شهيد يا قهرمان ياد  اند و از آن هاي درگير قابل احترام ديد طرفاز د، قربانياني که بفرستن

به استثناي غير اگر از منظر اخلاقي و انساني به  اين موضوع بنگريم، شايد بتوانيم بگوييم كه . شود مي

. اند  قاتل بوده بالقوهكم به صورت ، دستهرکدام به نوعيشدن  پيش از كشتهشدگان   قرباني،نظاميان
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گويند، برخي  سخن مي» زايش خاورميانه بزرگ«و » فاجعه انساني« از يک  زيادي هستند كهگران تحليل

آن را در حد يک رخداد عادي که شبيه آن در جهان بسيار است فروکاسته اند، مسلمانان اما، به جز 

، جنايتي که نه تنها جان و كنند عبير ميت» جنايت هولناک« و  »تجاوز «آن را ،مقامات دولت عربستان

مال مردم لبنان را نشانه رفته اند، بلکه بخشي از پروژه عظيمي است که جنگ لبنان از مفردات آن به 

  .رود شمار مي

 به کار بردن واژگان رسد به رغم اين تعبيرهاي عجيب و غريب و كه مد روزگار ما است، به نظر مي

هاي بي معناي  ها استخدام کليشه و نظير آن» جنايت هولناک«و » تجاوز«، »يفاجعه انسان«و مفاهيم چون 

 نوعي فرار از سو از يكد، بلکه نگير زباني است که نه تنها حجاب از سيماي تيره اين رخداد بر نمي

  درد انساني خود را بيان کرده ايمي با گفتن چند واژه کليشهكنيم  حس ميکه  و تلقيني است مسئوليت

 نه تنها از عمق اين  پوشي است کهر نوعي ساز سوي ديگر،  همين دليل در محنت ديگران شريكيمو به

چه در اين رخداد   آن.كند تر مي  و از چشم ما پنهانفرستد  آن را به محاق ميآورد، بلكه رخداد خبر نمي

ال ديوارها و ، در وراي اين آت و آشغشود، تنها در و ديوار نيست، بلکه زبان نيز هست ويران مي

خواهيم اين جنگ را روايت  ها مي هاي زباني وجود دارند كه ما با به كارگيري آن ها، آت و آشغال خرابه

ها تنها انسان نيست که جانش را از دست مي دهد، بلکه زبان نيز معنايش را  در لابلاي اين ويرانه. كنيم

تئودور آدورنو . و سبعيت به شمار آوردقلبي   نفس سخن گفتن را بايد نوعي قساوت.دهد از دست مي

ي  گفتن در باره هر نوع سخن«بايد سكوت كرد، زيرا بعد از آن » آشويتس«ي  نوشت در برابر فاجعه

را دركنيم، اين  ي  اگر دهشت فاجعه. »هاي آت و آشغالي بيش نخواهد بود ، مهملات و حرف»فرهنگ«

 وقتي ها بايد سكوت پيشه كرد، زيرا رابر بعضي فاجعهدر ب. رسد ي آدورنو بسيار درست به نظر مي گفته

ي ايران و عراق، جنگ چندين  ي جنگ جهاني، جنگ بوسني، جنگ هشت ساله ي نظير فاجعهيها فاجعه

تواند سخن معنا داري را به  افتد کمتر کسي مي  اتفاق ميي جنوب لبنان ي افغانستان و جنگ امروزه ساله

 خود را نور و  خود را شهيد و دشمن را جلاد،حق و دشمن را باطل،زبان آورد، هرکسي خود را بر 

  . کند») projection(فرا فکني«شر اندرونش را به طرف مقابل تا دشمن را ظلمت مي داند، 

هاي  اما سكوت هم كاري را حل نخواهد كرد، ما ناگزيريم با در كنار هم چيدن همين  آت و آشغال

كشد، بيان  ي را كه وجود ما را به آتش مي يا لا اقل احساس آزار دهندهزباني، سخن معنا دار بگوييم، 

 به جنگ،رسد و نبايد از آن غفلت كرد، آن است كه تقليل  چه كه به نظر ما معنادار به نظر مي آن. كنيم

 2



 بلكه واقعيت ،اختصاصي به لبنان ندارد تنها االله و اسرائيل اشتباه است، زيرا جنگ جنگ ميان حزب

ر عصر ما است، پيوستاري است كه از آن سوي جهان تا اين سو به اشكال و انحاء متفاوت به فراگي

 روي آوردن انسان  وي به جهان و انسان،اخلاقنگاه  در فقدان .صورت پنهان يا آشكار جريان دارد

 ontological(ناامني هستي شناختي« نوعي ،آميز نسبت به هستي  نگاه مداخلهجديد به

insecurity(« را  آرامش  امنيت وهرگونههمچون هيولاي هولناكي  فراگيري رو به گسترش است که

ان تنها يکي از اين نها در گير جنگ تمام عيار هستيم که جنگ لب ما انسان. بلعد در کام خود فرو مي

 ي هاي جنوب لبنان، در حقيقت نوعي نگاه کليشه  فروکاستن جنگ به در گيري.رود به شمار ميها  جنگ

كمر بار سنگين آن در زير بار ها  هاي آشکاري است که اغلب انسان به جنگ و چشم بستن به فاجعه

قدر جيغ و داد  كنيم، آن ي را حس مي افتد و زماني كه دهشت فاجعه وقت فاجعه اتفاق مي. اند خم كرده

ي مربوط به ها  تحليلاغلبآن چه در . گوييم شنويم، چه مي كنيم كه خود ما هم نمي اندازي مي راه

ماند،   شعارها و فريادها از نظرها دور ميي ها، در همه ها و افسوس  همدرديي ، در همهجنوب لبنان

،  كه مستقيم در گيرندتامل در سرشت جنگ و درک ماهيت آن است که نه تنها اسرائيل و حزب االله

 و »نيستيگريز از «در حقيقت، جنگ .  در آن شريکيمي كه از دور ناظر آن هستيم، نيزها بلکه ما انسان

گريز از خاطره «، و در يک کلمه زندگي پايان، معلول تنفر و انزجار از »شدن درآن غرق«نا آگاهانه 

 جنگ ريشه در تمايلات صدا با فرويد بگوييم كه  مبالغه نخواهد بود اگر هماست، به همين دليل» مرگ

 زماني به سراغ جنگ ها  انسانما. کند يار ضا م وجدان معذب را خواهي ميل لذتذاتي انسان دارد و 

، فرقي نمي کند، مسلمان باشد يا کافر، يهودي »)other(گرييد«مي رويم که حس مي کنيم با کشتن 

يا مسيحي، بت پرست يا خدا پرست، دين دار يا ملحد، مومن يا فاسق، آسيايي، آفريقايي يا آمريکايي، 

 اومرگ خود را به بتوانيم شرط است که » گريِيد« تنها حضور،گدر جن. ايم مرگ را از خود دور کرده

 تعليق و تعويق ،جنگ. آيين و حتي همخون ما باشد کيش هم هم» گرييد«نسبت دهيم، حتي اگر آن 

د و بالعکس، اگر هيتلر نکش ها را به خاک و خون مي ها و فلسطيني ها لبناني يمرگ است، اگر اسرائيل

شان در  ، به رغم اشتراكاتهاي صليبي مسلمانان و مسيحيان د، اگر در جنگها را قتل عام کر يهودي

هاي قومي و  کشتند، اگر جنگ  و معاد، همديگر را مينبوت، توحيد باور به سه اصل اساسيِ اصول و

 جان و مال هزران انسان را ، از اروپا گرفته تا امريكا و تا آفريقا و آسيا،ي در سراسر جهان فرقه

صرفا به  که ي ـ »غريبه«کند با کشتن ديگري، يا   به نظر ما بدين دليل است که فاتح تصور ميگيرند، مي
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جنگ برگشت به عصر . ، مرگ را از خود دور کرده استدشو دشمن تلقي ميخاطر برخي تمايزاتش 

، مانند  كه از خويشتن تلقي خداگونه داردانسان مدرن») Uc(ناخودآگاه«توحش است، حتي ضمير 

هان اکارانه خو جنايت از اين رو تواند پذيراي مرگ محتوم و مقدر خود باشد،  ن ماقبل تاريخ نميانسا

الموت علي « ، »الموت علي امريکا« ، »مرگ بر تروريست«، »مرگ برمسلمانان«.ها است مرگ غريبه

، كنيم  تصور ميکند که بيگانه يا دشمن  به مرگ ديگري بيان ميهاي امروز را  انسان، اشتياق ما»اسراييل

مرگ خويشتن  از طريق فرافکني توان ي آن مي  كه به وسيله معرف انکار خواست زندگي است،جنگ

  .انداخت مرگ را به تاخير ، به غير

جنگ داستان ديرينه تاريخ انسان . جنگ لبنان اولين جنگ نيست، آخرين هم نخواهد بودبدون ترديد، 

لح و دوستي باشد، تاريخ جنگ و دشمني و کشتار و به خاک که تاريخ ص است، تاريخ بشر بيش از آن

نام آخيلوس، اسکندر، . ترين قهرمانان، بزرگترين جلادان نيز هستند بزرک. و خون کشيدن است

 و ما كه خصلت درخشد از آن رو در يادها زنده اند و بر جبين تاريخ مي... چنگيزخان، ناپلئون، هيتلر و

آن چه متاسفانه از يادها . اند هاي بيشتري را کشته  که انسانكنيم، خار ميها افت درندگي داريم به آن

 ي ، خاطرهماند ي جمعي با قي نمي  و رد پايي از آن در حافظهشوند  محو ميها روند و لوح خاطره مي

ي   كه به نحوي نشانهقربانيان است، حافظه تاريخي بشر بر مبناي خاطرات جلادان نوشته شده است

 چند تا از قربانياني را که اين قهرمانان بايد از خود سئوال كنيم كه. درنده خويي ما استسبعيت و 

دانيم که آخيلوس که بود؟ و اسکندر و ناپلئون و هيتلر و  اند به ياد داريم؟ تقريبا هريک از ما مي کشته

ي   نكتهياد دارند؟ها کشته اند به  شارون چه کساني هستند؟ اما چه کساني خاطره قربانياني را که آن

 تقليل جنگ و جنايت به اسکندر و هيتلر و ناپلئون  خود بايست متذكر شد آن است كه مهمي كه مي

سخن » معصيت همگاني«و » جنايت«بايد از نوعي . شويم جنايت ديگري است که معمولا ما مرتکب مي

اشتباه است اگر  . داريم كه ما مستقيم يا غير مستقيم در آن سهمگفت، معصيت همگاني ارتکاب جنگ

اندازي كنند، جنگ پديدار  تصور كنيم كه هيتلر، ناپلئون و ديگران به تنهايي قادر بودند جنگ را راه

 است و ما را به غفلت بيشتر  كاران فردي، گام نهادن در كجراهه اجتماعي است كه تقليل آن به جنايت

گنهکاريم در جنگ حضور داريم و به همين دليل  مما هركدام به طور مستقيم يا غير مستقي .برد فرو مي

. و به تهذيب و رستگاري نياز داريم، تهذيب مبارزه با خاطره مرگ و هر کسي پذيراي مرگ خود شدن

کنيم،   که در روي زمين زندگي مييهاي ، همه ما انسانرا نبايد مقصر دانست اسرائيل وتنها حزب االله 
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 که در افغانستان، عراق، فلسطين، و ديگر گوشه و کنار جهان اتفاق راي هاي بارگناه جنگ لبنان و جنگ

كردن و يا حد اقل كاهش  براي متوقفتوانيم  ما گنهکاريم، زيرا مي. کشيم جريان دارند، بر دوش مي

خوي كه  مداران جنگ توانيم در برابر سياست  ما مي قرباني شوند،ي كمتريها کاري کنيم که انسانجنگ 

شان را با به سركشيدن قدحي از خون  هايي كه هر روز صبح جوشد؛ آن شان خون ميي سر در كاسه

گذارند قاطعانه بايستيم، اما  ها را سرمست از رويايي كشتار و خون سر به بالش مي كنند و شب آغاز مي

م تا به کني تر مي کنيم و حتي جنگ را تيره ها سکوت مي کنيم، بلکه در برابر اين فاجعه نه نتها کاري نمي

ده و از اين طريق روح مريض و  خود دست يازيهاي شخصي  و جاه طلبياقتصادي_ اميال سياسي 

 بازي جنگ را کارگرداني نموده زمينيانجنگ از آسمان نازل نشده، ما . بيمارگون خود را تسكين دهيم

ها  ه جان لبنانيامروز وقتي که مي بينيم يا مي شنويم ک. کنيم و براي هاليوودي شدن جهان تلاش مي

. ريزيم ها مي در خيابان  وکنيم شود، معمولا احساس غم و اندوه مي هاي شان ويران مي تباه و خانه

دهند، اما همدردي با قربانيان و اندوه براي  مردماني در گوشه و کنار جهان از خود همدردي نشان مي

ور  ردن ديگران در درون ما شعلهك  و ميل نيستگري هستيمي که خود خواهان مرگ ديآنان، تا زمان

جا كه بيشتر كاريكاتوريي   بلكه از آن،نخواهد گشودفروبسته جهان امروز كار هي از  گرنه تنها ، است

گين شدن براي قربانيان سود چنداني اندوه. است و حالت نمايشي دارد، مشكلات را بيشتر خواهد كرد

اند و بازهم تاريخ از  ن زيادي در جهان فراموش شدهشود، قربانيا  زود فراموش ميندارد، زيرا اندوه

قربانيان و از ياد بردن  فراموشي ترين جنايت ما بزرگ. شکوه و عظمت جلادان سخن خواهد گفت

، زيرا زدودن خاطره جنگ و اينکه بگوييم اين يا آن واقعه هرگز اتفاق نيافتاده ي جنگ است خاطره

 ي  که گاهي با مسئلهيخلاقي تر از آن، بر خوردمسئله است وحشتناک تر از جنگ و غير ا

  . گيرد صورت مي» هولاکوست«

ربط و شعار دادن را بايد جنايت  هاي کليشه و بي سکوت در برابر جنگ جنايت است، چنانکه حرف

اما تا . ماند جنوب لبنان اکنون به خرابه مي. گيرد جنگ، دستاوردهاي تمدن را از ما پس مي. دانست

 جنگ، در حقيقت اگر. ويايي نفي طرف درگير را داشته باشيم، جنگ پايان نخواهد يافتزماني که ر

از سوي خدا يا كه  که هرکدام مرگي را  يافتگاه پايان خواهد گريز از مرگ است، بنا براين جنگ آن

، ما جنگاگر . طبيعت بر ما مقدر است، پذيرا باشيم و از طريق کشتن ديگران آن را به تاخير نياندازيم

که از نگاه  جنگ بر هر آن، اگرمسلمان، يهودي و غيره: کند خواهان مرگ غريبه ها باشيم را وادار مي
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: زند ، انگ دشمن مياند متفاوتاعتقاد، رنگ، ساختار فيزيکي، باورها و آداب و رسوم با ما 

، »ياغي «،»نکافرا«، »اقوام نامتمدن«، »محور شيطاني«، »شيطان بزرگ«، »بنيادگرا«، »تروريست«

اعتنا  جنگ ما را نسبت به مرگ عزيزان مان بي اگر  دشمني است که آروزي مرگش را داريم، ،»رافضي«

اگر مرگ براي . پسنديم، براي ديگران نيز نپسنديم چه را براي خود نمي ، راه حل آن است كه آنکند مي

زش دارد، براي ديگران نيز ارزشمند ما بد است، براي ديگران نيز بد خواهد بود، اگر زندگي براي ما ار

ها و باورهاي ديگران نيز بايد  ها و باورهاي ما محترم و مقدس است، به ارزش خواهد بود و اگر ارزش

اگر تفاوت در ساختار فيزيكي، رنگ پوست و صورت و تعلق به قوم و گروه خاصي . احترام بگذاريم

، اگر ما حق حيات داريم، ديگران نيز حق حيات بودبراي ما جرم نيست، براي ديگران نيز جرم نخواهد 

  .نخواهند داشت

داري يكي در  آيد هر يك از ما به نحوي و معمولا به طرف متاسفانه وقتي سخن از جنگ به ميان مي

چه در باره جنگ  اما اكثر آن. كنيم ي خود آن را روايت مي خيزيم و به سبك و سليقه برابر ديگري بر مي

هايي او را تشخيص دهيم  كه عيب معنا است؛ گروهي را بي آن رهاي احساسي و بيگوييم گفتا مي

، در   اين برخورد باجنگ.  هايش نفرين كنيم و گروه ديگري را بدون در نظر گرفتن خوبي حمايت مي

ثانوي ما شده  ي سبعيت و درندگي ودد خويي است كه جزء طبيعيت حقيقت مشاركت در جنگ و نشانه

االله  معنا گفتن در باره جنگ لبنان، پيوستن در جبهه اسرائيل يا حزب گري و حرف بين سطحي. است

توجهي به  آدمي، بي احترامي به شان حيات بدون اينكه نسبت به پيامدهاي آن عاقلانه بيانديشيم، بي

ي  هاي معصومانه ها، به خون خفتن كودكان و فريادها و ناله تخريب شهرها، نابودي جان و مال انسان

ريزد و يا بمب و موشك بدن نازك آنان را تكه  گاه كه سقف خانه بر جسم نحيف شان فرو مي آنان، آن

همه خون و جنايت را در قالب چند تا  كنند، براي ما كه از دور ناظر اين ماجرا هستيم و آن تكه مي

. رود شمار ميكنيم،  نوعي جنايت به  معنا بدل مي ي و يك مشت الفاظ و مفاهيم بي حرف كليشه

كار بودن ماست، تبديل اين واقعه به مفاهيم و  گونه كه سكوت در برابر اين فاجعه مبين جنايت همان

يك روي سكه جنايت جنگ است و روي ديگر آن . كنند ي سبعيت ما را بيان مي شعارهاي كليشه

معنايي از  هاي بي نسخ. گويد معنا در باره اين جنگ مي هاي كه سخن بي تحريف ادراكي و خلق روايت

اين نوع سخن گفتن در باره جنگ و اين نوع . و غيره» جنايتكاران غرب«، »بنيادگرايان مسلمان«قبيل 

ي محتواي جنگ به ما  نمايي است كه چيزي در باره هاي نخ ، استفاده از كليشه فاجعه را نشخواركردن
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وقتي جنگي . ت جنگ ارتباط داشته باشد، سخني كه با سرش بگوييم» سخن معنادار«ما بايد . گويد نمي

گردد و  ، زبان نيز ويران مي ريزد ها فرو مي ها روي انسان گردد و سقف ، شهري ويران مي گيرد صورت مي

كشيم، بلكه از  كند، ما از زير آوارها تنها جان آدميان را بيرون نمي ها نيز تغيير مي بار معنايي واژه

ا بايد سخنان معنا دار را نيز بيرون كشيم، چيزي كه معمولا كمتر بدان ه هاي زبان و احساس آدم ويرانه

ي رايج سخن گفتن در  شيوه. سخن گفتن در باره جنگ مسئوليت انساني و اخلاقي دارد. شود توجه مي

، نوعي اظهار همدردي است آميخته با دل سوزي و ترحمي همراه با تحقير، خود در  ي جنگ لبنان باره

هاي درگير در  نبايد تنها طرف. شود ، خودخواهي و امر غير اخلاقي بدل مي»د نماييخو«نهايت به 

هايي را كه  سخن بگوييم كه نه تنها آن» همگاني معصيت«و » جمعي گناه«جنگ را مقصر دانست، بايد از 

 به كنيم و اين خون و جنايت را مستقيما در گير جنگ است، بلكه دامن ما را كه اين جنگ را روايت مي

  . گيرد كنيم، نيز در بر مي مفهوم تبديل مي

ي و نسبت دادنِ شر اندرون به اين و آن، و به جاي  هايي كليشه ، بايد به جايي حرف مسلمانان

محتوا و پوچ و آتش زدن پرچم اين كشور و آن كشور، به غفلت و جهل فراگير  سردادن شعارهاي بي

آيا فاجعه تنها در لبنان است؟ آيا قاتل تنها اسرائيل است؟ آيا . رانند، تامل كنند ها فرمان مي كه بر آن

ها قرباني و آواره بر جاي  ي، مرزي و گروهي را كه مليون كننده و اختلافات فرقه هاي داخلي فلج جنگ

ها باشيم، وكمتر مشكلات مان  توان توجيه اخلاقي كرد؟ بياييد كمتر خواهان مرگ غريبه اند، مي گذاشته

كند، مسلمان باشد يا غير مسلمان، بايد براي ما  انسان امروز فرقي نمي. ن بيرون نسبت دهيمرا به دشم

بزرگراه «قابل تحمل باشد، بايد به هستي و انسان به نگاه رستگاري ديد، و به جاي گمشدن در 

  . مستقيم حيات را در پيش گيريم ، صراط»ي مرگ گمشده

شدن كالا و فراموشي وجود است، جهاني كه بر  تجهان عاري از خلاق، جهان كه خصيصه آن ب

هاي  گر استوار است و انسانيت انسان را قدرت تسلط او بر طبيعت و بر انسان ي معرفت مداخله شالوده

، فرجام ديگري »ديگري«كند، جز جنگ و جنايت و تعويق مرگ از طريق كشتن،  ديگر تعيين مي

هاي  تكنولوژي جديد، سلاح. كند ضادها تعريف ميجهان جديد، خود را با همين ت. نخواهد داشت

ها و  ها و موشك اند، تانك جنگي مدرن، هواپيماهايي شيك و بمب افگن كه به هدف مرگ طراحي شده

اند، جنگ، لذت بردن از نيستي و عشق  معنايي به ارمغان آورده ي فقط پوچي و بي تسليحات هسته

چه كه در وراي دهشت  آن. كند جهان جديد را بيان ميپايان نسبت به مرگ و خشونت، عمق پوچي  بي
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جهان . ماند، باطن پوشالي و فقدان واقعيت خود جهان جديد است جنگ و خشونت از نظرها پنهان مي

هاي  كوچه جديد در ابتدا كساني را از خود بيرون راند، آورگان يهود را كه سرگردان در كوچه پس

شدگان  كردند، اكنون اين طرد د، دهشت مرگ و آوارگي را تجربه ميجهان از آلمان و انگليس تا ليننگرا

اگر . گيرد كند و از آن انتقام مي ها را از خود بيرون رانده بود، نفي مي است كه جهاني را كه روزي آن

كنند، پيرو  ي قربانيان را روايت مي هايي كه به نحوي تاريخ انسان و خاطره ،  مخصوصا آن ها انسان

ي باطل همچنان ادامه  اران باشد و نوعي رويكرد اخلاقي را در پيش نگيرند، اين چرخهمد سياست

شده، كارگران فقير  خواهد داشت، و طردشدگان امروز، آوارگان فلسطين، مسلمانان به حاشيه رانده

سومي، از جهان فرداي ما انتقام خواهند گرفت و  اين دور تسلسل باطل مرگ وانتقام همچنان  جهان

  . امه خواهد داشتاد

،  هايش بنگريم ها و اعوجاج انداز انديشيد كه بتوانيم به مدد آن جهان را با همه كجي بايد به چشم

بشري و جامعه جهاني چند صدايي كه در آن » )rainbow nation(ملت رنگين كمان«نوعي 

ها و  ، به رغم ارزشهاي گوناگون انساني ، جهاني كه در آن گروه صداهاي متنوعي وجود داشته باشند

ما راويان رخدادهاي بشري، ما كساني كه . باورهاي متفاوت، در كنار هم با صلح و آشتي  زندگي كنند

كنيم، بايد سخن معنا دار بگوييم و به جاي ترويج و كينه ونفاق و  خون و جنايت را به مفهوم تبديل مي

جهان را به سوي تازگي و « :قول زرتشتبه جاي پاشيدن بذر جنگ و انتقام از كساني باشيم كه به 

  ».كنند آباداني و مردم را به سوي راستي و پارسايي راهنمايي مي
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